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پاسخ آموزش و پرورش
 به یک گزارش

در پی انتشــار گزارشــی با تیتر «تلاش 
برای حذف مدرسه» در سیزدهم بهمن ماه 
سال گذشــته، معاونت آموزش متوسطه 
وزارت آمــوزش و پرورش، توضیحی برای 
دفتر روزنامه فرستاد. در این جوابیه آمده 
اســت: «یک: در متن روزنامــه مذکور، به 
کاهش کیفیت آموزش مجازی اشاره شده 
و آنچه بر همه مسلم است دلایل برگزاری 
کلاس به صورت مجازی، تعطیلات ناشی 
از کمبــود انرژی و آلودگی هوا بوده که در 
اختیار وزارت آموزش وپرورش نیست و این 
وزارتخانه نیز به آموزش حضوری به دلیل 
لزوم آموزش چند مهارتی به دانش آموزان 
و... نسبت به آموزش غیرحضوری، تمایل 
بیشــتری دارد. دو: همان گونه که بر تمام 
صاحب نظران تعلیم و تربیت مشــخص 
است؛ لزوم توســعه مهارت های مطلوب 
دانش آموزان در مدرســه، ارتباط مؤثر بین 
اولیا، جامعه محلی و... با مدرســه است؛ 
معلمــان در دوره های تحصیلی مختلف 
تمــام تــلاش خود را بــا توجه بــه زمان 
آموزشی و شــرایط موجود به کار خواهند 
گرفت؛ لذا همــکاری اولیا، وصول اهداف 
نظام تعلیــم و تربیت و مهارت های مورد 
نیاز دانش آموزان را آســان تر خواهد کرد. 
سه: در بسیار از کشــورهای دنیا، استفاده 
از ظرفیــت آموزش ترکیبــی (حضوری و 
غیرحضوری) وجود دارد و از آن به خوبی 
بهره گرفته می شود. چهار: عبارت «کلاس 
آنلاین یک وقت گذرانی آموزشــی است» 
اصلا برای جامعــه فرهیخته فرهنگی و 
معلمان که با تمام وجــود برای آموزش 
کــودکان این مــرز و بوم تــلاش می کنند، 
صــادق نبــوده و در بســیاری از مواقــع، 
زحمات معلمان را نیز دوچندان می کند».

نرخ خودکشی زنان
 بالاتر  از  مردان

ایلنا: معاون وزیر کشــور از بالاتربودن نرخ 
خودکشی میان زنان نسبت به مردان خبر 
داد و گفت: « میزان آسیب پذیری زنان بیشتر 
از مردان است». محمد بطحایی که رئیس 
سازمان امور اجتماعی کشور هم هست، در 
نشستی با موضوع برگزاری همایش رویداد 
مشــارکت ملی و سرمایه گذاری اجتماعی، 
گفت: «مــا در حــوزه اجتماعــی کمتر از 
ســرمایه گذاری مردم برخــوردار بوده ایم. 
۱۱ هزار ســمن در کشور به ثبت رسیده که 
هزار ســمن در حوزه بین المللی و ۱۰ هزار 
در حوزه شهرســتان و استان هستند. تمام 
این سمن ها فعال نیستند». او درباره لایحه 
ارتقــای امنیت بانــوان توضیــح داد: «در 
این لایحه آنچه بایــد امنیت زنان را تأمین 
کند، آن قــدر تغییر کرده که دیگر نمی توان 
چنین مســئله ای را در ارتباط با آن مطرح 
کرد. این لایحه قطعا نکات مثبتی دارد اما 
کاســتی هایی در آن ایجاد شده است. این 
لایحه که روزهای آخــر خود را تا تصویب 
می گذارند، در جایی ممکن است به عکس 

خود تبدیل شده باشد».

حمایت  از  ۲۰۰ هزار  کودک مبتلا  
به  سوء تغذیه

ایلنا: مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت با اشاره به افزایش بودجه برنامه 
حمایــت از کــودکان مبتلا به ســوء تغذیه 
گفت: «در ســال ۱۴۰۳، حــدود ۱۳۴ هزار 
کودک تحت پوشــش این برنامه هســتند 
که امســال قرار اســت به ۲۰۰ هزار کودک 
مبتلا به ســوءتغذیه افزایش یابند». احمد 
اسماعیل زاده، ادامه داد: «بر اساس مبلغی 
کــه از طریق کالابرگ الکترونیکی  توســط 
وزارت رفاه برای آنها شــارژ می شــود، به 
خانواده ها اجازه می دهد اقلام غذایی لازم 
برای رشد کودک را تهیه کنند. کارشناسان 
تغذیــه و بهــورزان شــبکه بهداشــت و 
درمان کشــور نیز به طور مرتب آموزش و 
پیگیری هــای لازم را انجــام می دهند. در 
صورتی که کودک شــرایط بهبــود را پیدا 
نکــرده باشــد، همچنــان در برنامه باقی 
خواهد ماند. اما در صورت بهبود وضعیت 
او، جــای خود را به کــودکان دیگر خواهد 
داد». او گفــت: «یکــی از مهم ترین هــای 
اولویت هــای دفتــر بهبود تغذیــه وزارت 
بهداشــت، برنامه حمایت تغذیه کودکان 
اســت که از ســال ۱۴۰۱ شروع شــده و در 
ســال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ادامه یافته است. 
ایــن برنامه پیش تــر با همــکاری کمیته 
امداد انجام می شــد، اما از ســال ۱۴۰۲ با 
اختصاص بودجه ای نســبتا مناســب، به 
وزارت بهداشــت و وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی واگذار شــده است. آخرین 
بررسی ها نشان می دهد برنامه در وضعیت 
بسیار مطلوبی قرار دارد». بر اساس اعلام 
او، آمار ســوء تغذیه میان کودکان در کشور 

حدود پنج درصد است.

با عقد تفاهم نامه بین محک و دانشگاه علوم پزشکی انجام شد
یک گام بلند برای پیشرفت برنامه پیوند 

سلول های بنیادی خون ساز سرطان کودکان
آراســب احمدیان، مدیرعامل محــک، گفت: یکی از دســتاوردهای عقد 
تفاهم نامه بین محک و دانشــگاه علوم پزشکی تهران، می تواند کمک به 

برنامه پیوند سلول های بنیادی خون ساز برای درمان سرطان کودکان باشد.
مؤسسه خیریه محک طی سه سال گذشته استراتژی تحول درمان را پیگیری 
کرده و در این راســتا کوشــیده اســت  از همه ظرفیت های موجود در مؤسسه و 
بیمارســتان فوق تخصصی محک بهــره ببرد. مرکز تحقیقات ســرطان محک با 
همین رویکرد هدایت پروژه های تحقیقاتی در حوزه های مختلف سرطان کودکان 
را برعهده گرفته که به ارتقای جایگاه علمی و درجه بندی آن منجر شــده است. 
همچنین با توجه به ارتباطات علمی کادر درمان محک با برخی از بیمارستان های 
بین المللی، پروژه های خوبی نیز از ســوی کادر درمان بیمارستان محک در مرکز 
تحقیقات محک تعریف و اجرا می شود. به تازگی مرکز تحقیقات محک در ادامه 
تعامل با مراکز درمانی ملی تفاهم نامه ای را با مرکز تحقیقات سلول و ژن درمانی 
کودکان  – بیمارستان مرکز طبی به امضا رساند تا با استفاده از ظرفیت های مشترک 

در هر دو مرکز بتواند به نتایج درمانی بیشتری برای کودکان محک دست یابد.
در مراسم انعقاد این تفاهم نامه، سید رضا رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران، امیرعلی حمیدیــه، رئیس مرکز تحقیقات ســلول و ژن درمانی 
کــودکان – بیمارســتان مرکز طبی، مریم بهفر، معاون پژوهشــی مرکز تحقیقات 
ســلول و ژن درمانی کودکان – بیمارستان مرکز طبی، محسن روزرخ، نایب رئیس 
هیئت مدیره مؤسسه خیریه محك و رئیس مرکز تحقیقات سرطان محك، آراسب 
احمدیان، مدیرعامل مؤسســه خیریه محك، مرتضی اشــرافی، معاون پژوهشی 
مؤسســه خیریه محك، مهیار نوریان، سرپرست پژوهش مرکز تحقیقات مؤسسه 
محك و نگین جعفریان، سرپرست آموزش مرکز تحقیقات مؤسسه محك، حضور 

داشتند.
محسن روزرخ درباره خدمات مؤسسه محك طی ۳۳ سال گذشته توضیحاتی 
ارائــه کرد و گفت: فعالیت ها و دســتاوردهای مرکز تحقیقــات محک همگام با 
فناوری های بروز در دنیای علم است و همکاری  در سطح ملی و بین المللی دارد.
او در ادامه به همکاری مرکز تحقیقات محک با بیمارســتان های گاســیلینی 
ایتالیا، ســیککیدز کانادا، ســنت جود آمریکا و آقاخان پاکستان اشاره کرد و گفت: 
این مرکز علاوه بر همکاری های بین المللی، با مراکز معتبر در داخل کشــور مانند 
دانشگاه علوم پزشکی تهران که یکی از باسابقه ترین و پرچم داران حوزه سلامت و 

تحقیقات است، همکاری می کند.
رئیس مرکز تحقیقات محك با تأکید بر مفاد تفاهم نامه همکاری میان محک 
و دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، برای حمایت از طرح های پژوهشــی نخبگان، 
دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه تهران اعلام آمادگی کرد. آراسب احمدیان در 
ادامه سخنان خود را با توضیحات مختصری درباره فعالیت های مؤسسه خیریه 
محك و نحوه مدیریت آن طی سال های گذشته آغاز کرد و گفت: استمرار در ارائه 
خدمات حمایتی و درمانی به کودکان مبتلا به سرطان طی ۳۳ ساله گذشته تنها با 

حمایت خیران و نیکوکاران امکان پذیر شده است.
او به اهمیت پروژه های تحقیقاتی در استراتژی های محک از سال های گذشته 
تا کنون اشــاره کرد و توضیــح داد: راه اندازی بانك نمونه هــای HLA برای پیوند 
ســلول های بنیادی خون ساز یکی از این پروژه هاســت که با حمایت خیران اجرا 
شــده و به  عنوان یکی از پروژه های خیریه محــور در رقابت های بین المللی مدال 
طلا کســب کرده است. به گفته مدیرعامل مؤسســه محک، در راستای استراتژی 
تحول درمان با رویکرد درمان های چند تخصصی برنامه های نروانکولوژی و پیوند 
راه اندازی و پیاده سازی می شوند و یکی از دستاوردهای عقد تفاهم نامه بین محک 

و دانشگاه علوم پزشکی تهران می تواند کمک به برنامه پیوند باشد.

احمدیــان بــا بیان اینکه توســعه مرکز تحقیقات ســرطان کــودکان یکی از 
استراتژی های محک است، عنوان کرد: این اقدام فعالیت های مستمر پژوهشی و 
آموزشــی را می طلبد و در این راستا همکاری با مراکزی همچون بیمارستان مرکز 

طبی و دانشگاه علوم پزشکی تهران برای مرکز تحقیقات لازم و حیاتی است.
مرتضی اشرافی مرکز تحقیقات مؤسسه محک را به عنوان یک واحد مستقل، 
تحت نظارت و هم راســتا با استراتژی های مؤسســه خیریه محک معرفی کرد و 
گفت: مرکز تحقیقات مؤسســه محک شــامل دو واحد آموزش و پژوهش است؛ 
واحــد آمــوزش رویدادهای علمی در ســطح ملی و بین المللــی برگزار می کند 
و به دنبال ارتقای توســعه فردی محققان اســت. واحد پژوهــش نیز طرح های 
تحقیقاتی در چارچوب اولویت های پژوهشــی را جذب می کند و پس از بررســی 
در شــورای پژوهشــی نســبت به افزایش برون دادهای پژوهشــی برای افزایش 

پیش آگهی، تشخیص و درمان سرطان کودکان گام بر می دارد.
سید رضا رئیس کرمی در بخش دیگری از این مراسم، سخنان خود را با اشاره به 
پیشینه موفق و خوش نام سازمان مردم نهاد محك از گذشته تا به امروز آغاز کرد و 
گفت: استمرار کمک های مردمی و فعالیت خیریه محک با مدیریت شایسته انجام 
شــده است. او با اشاره به وجوه تمایز مؤسسه محک با سایر مؤسسات مردم نهاد 
در کشور گفت: مدیریت صحیح و منسجم محک در برابر چالش ها و بحران های 
اقتصادی کشور یکی از این وجوه است. ایده های بهروز در هدایت سازمان محک 
باعث حفظ اعتماد مردم و خیران به این مؤسسه طی سالیان شده است. همچنین 
تمرکز محک به  صورت تخصصی در حوزه ســرطان کــودکان و الویت قرار دادن 
تحقیقــات در مؤسســه محک، بر روش های درمانی ســرطان کــودکان در ایران 

تأثیرگذار بوده است.
رئیس کرمی در ادامه با اشــاره به موفقیت های بین المللی مؤسسه محك در 
رقابت با ســایر خیریه های جهانی بر پیشــگام بودن مؤسسه خیریه محك نسبت 
به ســایر مؤسسات داخلی صحه گذاشــت. امیرعلی حمیدیه یکی از دلایل مهم 
برقراری ارتباط بین دانشگاه علوم پزشکی تهران و مؤسسه خیریه محك را رویکرد 
و حضور دکتر ســید رضا رئیس کرمی دانســت و بیان کرد: رویکرد مثبت مدیریتی 
دکتر ســید رضا رئیس کرمی نســبت به باز بودن در های دانشــگاه به روی تمامی 

نهادهای مردمی، غیر مردمی و عموم جامعه حائز اهمیت است.
حمیدیه ارتباط بین دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسه خیریه محک را امری 
مهم و حیاتی برای توســعه و تحول درمان کشور دانست و گفت: در بیمارستان 

سنت جود آمریکا ۸۰ درصد هزینه های درمانی از خیریه ها تأمین می شود.
در پایان نیز  با حضور مدیران حاضر، تفاهم نامه میان مرکز تحقیقات ســلول و 
ژن درمانی کودکان بیمارســتان مرکز طبی – دانشگاه علوم پزشکی تهران با مرکز 

تحقیقات سرطان کودکان مؤسسه خیریه محك منعقد شد.

گفت وگوی «شرق» با پژوهشگر مدیریت منابع آبی که نگرش مردم در باره بحران زاینده رود را بررسی کرده

نگاه نگران مردم ۴  استان بر  سر  آب
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بحران آب در ایران دیگر صرفا چالشــی محیط زیســتی 
نیســت و تبدیل به مســئله ای اجتماعی - سیاســی شده که 
اســتمرار آن، نه تنها امنیت آبی بلکه همبســتگی اجتماعی 
را نیز در معرض تهدید قرار داده اســت. کارشناســان بر این 
باورند که حل این بحران نیازمند مدیریتی منصفانه و پایدار، 
بازنگری در الگوهای مصرف و سیاســت های اختصاص آب 
و همچنین مشــارکت جدی و گفت وگــوی مؤثر میان تمام 
آنهایی اســت که در این زمینه منفعتی دارند؛ چرا که بدون 
این رویکرد، پیامدهای کم آبی می تواند به شکاف های عمیق 
اجتماعــی و فرهنگی بین اســتان ها و گروه هــای مختلف 
دامــن بزند. حالا پژوهشــگر مدیریت منابــع آبی که نگرش 
مــردم در خصــوص بحران زاینــده رود را بررســی کرده، به 
«شرق» می گوید  این وضعیت منجر شده مردم چهار استان  
اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و یزد، به هم نگاه 
خصمانه ای داشته باشند و همدیگر را تهدید به قطع منابع 

آب و بستن خط لوله های انتقال آب میان استان ها  کنند.

ماجرا  از  کجا شروع شد؟
طــرح انتقال آب از زاینده رود به اســتان یــزد که از دهه 
۱۳۶۰ آغاز شــد، اکنون پــس از چند دهه اجــرا، به یکی از 
پرچالش ترین مســائل منابع آب کشــور تبدیل شــده است. 
ایــن پروژه بــا هدف تأمین آب شــرب و بخشــی از نیازهای 
صنعتی یزد، ســالانه حدود ۹۸ میلیون مترمکعب آب را از 
سرشــاخه های زاینده رود به این استان منتقل می کند. اما با 
تشدید خشک سالی ها و کاهش جریان زاینده رود، اعتراضات 
شدید کشاورزان اصفهانی نسبت به این انتقال افزایش یافته 

است.
در هفته هــای اخیــر، تنش ها به اوج خود رســیده و دو 
ایســتگاه پمپاژ در شــرق اصفهان به آتش کشــیده شــده 
اســت. این اقدام منجر به قطع یا کاهش شــدید جریان آب 
به اســتان یزد شــد و وضعیت قرمز آبی در این استان اعلام 
شد. در پی آن، مدارس، دانشگاه ها و برخی ادارات یزد برای 
چند روز تعطیل شــدند. مســئولان نگران در اســتان یزد از 
مردم خواســتند در مصرف آب صرفه جویی کنند و از ســایر 
استان ها برای تأمین آب آشامیدنی درخواست کمک کردند. 
در طرف مقابــل، کشــاورزان اصفهانی که سال هاســت با 
کم آبی، ورشکستگی و از دست رفتن حقابه های تاریخی شان 
مواجه اند، معتقدند  انتقــال آب به یزد بدون رعایت حقوق 
آنها صــورت گرفته و خلاف عدالت اســت. بــه گفته آنها، 
این انتقال نه  تنها معیشت شــان را نابود کرده، بلکه هیچ گاه 
به طور قانونی با رضایت آنها انجام نشده است. آنها بارها از 

طریق قانونی پیگیر موضوع شده اند، اما بی پاسخ مانده اند.
حسین محمدی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان 
هرند، گفته اســت  سالانه بیش از ۹۰ میلیون مترمکعب آب 
به یزد منتقل می شــود، در حالی که مصرف شرب یزد بسیار 
کمتر از این مقدار است. به گفته او، بخش درخور توجهی از 
این آب، صرف صنایع و گلخانه های یزد می شود؛ موضوعی 
که مســئولان یزدی رد کرده اند و گفته اند که آب صنعت به 
منابع دیگری اختصاص داده شــده اســت. مقامات یزد هم 
تأکید دارند که اختصاص آب به این اســتان، قانونی و بدون 
محدودیت زمانی بوده و تنها برای مصارف شرب و صنعت 
استفاده شــده اســت. به گفته آنها، آب انتقالی هیچ گاه به 
کشــاورزی اختصاص نیافته و حجم آن تنها پنج درصد کل 
آب زاینده رود را تشکیل می دهد. در این میان، کارشناسان بر 
لزوم مدیریت منصفانه و پایــدار منابع آب تأکید دارند. آنها 
معتقدند  حل بحران آب در کشور نیازمند گفت وگو، مشارکت 
همگانــی و بازنگــری در الگوهای مصرف و سیاســت های 
اختصاص آب اســت؛ چرا کــه ادامه این وضعیــت، نه تنها 

امنیت آبی بلکه همبستگی اجتماعی را تهدید می کند.

قطبی شدن هویت های قومی
برخــی کارشناســان معتقدند  بحران آبــی در این حوزه، 
تنها یک مشــکل محیط زیســتی نیســت، بلکه به مسئله ای 
اجتماعی و سیاسی تبدیل شــده که پیامدهای آن نه تنها به 
بحران های آبی، بلکه به گسســت های اجتماعی و فرهنگی 
منجر شده است. محسن سلیمانی، پژوهشگر حوزه مدیریت 
منابع آبی، در گفت وگو با «شــرق» می گوید  در پژوهشی به 
بررســی نگرش و چارچوب های ذهنی مردم چهار اســتان 
در خصــوص بحــران زاینــده رود پرداخته اســت. او در این 

پژوهش   روی دو بخش اصلی تمرکز کرده اســت؛ نخست، 
بررســی نحوه بازنمایی بحران زاینده رود در رسانه ها و دوم، 
تحلیل دیدگاه های مردم چهار اســتان درگیر با این مســئله 
یعنی اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان. اخیرا 

کهگیلویه و بویراحمد نیز به این فهرست اضافه شده  است.
ســلیمانی ابتدا به وضعیت بحرانی منابع آب در منطقه 
زاینده رود اشــاره می کنــد: «در حوزه زاینــده رود، منابع آبی 
به اندازه ای نیست که همه اســتان ها بتوانند تمام نیازهای 
خود را بــرآورده کنند. نیازهای مختلفی داریم؛ آب شــرب، 
کشاورزی، صنعت و محیط  زیست. اما واقعیت این است که 
نمی توانیم همــه این نیازها را با منابع محدود تأمین کنیم». 
بــه گفته او تأثیــرات تغییر اقلیم هم بــه کاهش منابع آبی 
کمک کرده است؛ هرچند  تأثیر آن در مقایسه با سایر عوامل 

مانند مصرف زیاد و مدیریت نادرست، نسبتا کم است.
ســلیمانی تأکید می کند که توسعه هم زمان کشاورزی و 
صنعت در استان های مختلف، به ویژه چهارمحال و بختیاری، 
اصفهان، یزد و خوزستان، فشار چشمگیری بر منابع محدود 
آبی وارد کرده اســت؛ «در حالی که این استان ها هم زمان در 
حال گســترش فعالیت های کشاورزی و صنعتی هستند، این 
توســعه ها به شــکل مســتقیم موجب افزایش مصرف آب 
شده اند. از سوی دیگر، رشد جمعیت در این مناطق هم نیاز 
به منابع آبی را بیشتر کرده و بر شدت بحران افزوده است».

یکــی از مهم ترین جنبه هــای تحلیل ســلیمانی، تبدیل 
ایــن بحران به یک موضوع قومی اســت. او معتقد اســت  
مســئله آب در این حوزه به شکلی جدی هویت های قومی 
و منطقــه ای را دچــار بحران کرده اســت: «در حال حاضر، 
بحران آب در زاینده رود به یک مســئله قومی تبدیل شــده 
اســت. مردم دیگر در قالب یک هویت مشــترک به موضوع 
نگاه نمی کنند. در واقع، هر اســتان به طور مطلق احســاس 
می کند  آب حق مســلم آن است و این باعث تشدید تنش ها 
میان استان ها شده است». او به شدت از وضعیت ایجاد شده 
انتقــاد می کند کــه در آن مردم اســتان های مختلف مانند 
اصفهــان، چهارمحال و بختیاری، خوزســتان و یــزد به طور 
خصمانه ای به یکدیگر می نگرنــد و حتی همدیگر را تهدید 
می کننــد؛ تهدیداتی بــرای قطــع منابع آب یا بســتن خط 
لوله های انتقال آب میان استان ها مطرح شده که در فضای 

عمومی به طور فزاینده ای در حال افزایش است.
ســلیمانی مدیریت نادرســت در حــوزه منابــع آبی را 
در تشــدید بحــران مهم می داند. به گفتــه او، وزارت نیرو و 
دیگر نهادهای مســئول به جای مدیریت هوشــمند منابع، از 
ابتدا رویکردی اشــتباه در پیش گرفتند که باعث شد بحران 
زاینده رود بــه یک مســئله اجتماعی پیچیده تبدیل شــود. 
براساس اعلام این پژوهشــگر، در انتشار داده ها و اطلاعات 
مربوط به وضعیت منابع آبی شــفافیتی وجود ندارد، وزارت 

نیرو باید در انتشار اطلاعات پیشگام باشد.

ابعاد بین  استانی و قومی زاینده رود
او در تشــریح یافته هــای پژوهشــی خــود، بــه یکی از 
مهم ترین نتایج آن اشاره می کند؛ اینکه مسئله زاینده رود در 
نگاه مردم هر چهار استان، از یک بحران صرفا محیط زیستی 
یا مدیریتی، به یک «مسئله عدالت محور» تبدیل شده است؛ 
مســئله ای که در ذهن سیاست گذاران و حتی مدیران فعلی 
مغفول مانده است. «وقتی بحران را فقط کمبود آب بدانیم، 
راه حل هایی مثــل انتقال آب، شیرین ســازی یا صرفه جویی 
مطرح می شوند. حتی اگر بگوییم مشکل مدیریت است، باز 
هم راهکارهایی از جنس اصلاح ساختار و بهبود روش ها در 
دســترس است. اما وقتی مســئله از نظر مردم به «عدالت» 
تبدیل شود، دیگر این راهکارهای فنی ساده کارآمد نیستند».
به گفته ســلیمانی، آنچــه امروز در ذهــن مردم نقش 
بســته، روایتی عدالت محور است که در هر استان با تعبیری 
متفاوت بیان می شــود؛ «برای مثال، مردم اصفهان به «حق 
تاریخی» خود اشــاره می کنند؛ حق آبی که ریشه در گذشته 

دارد، آثــاری تاریخی که با فرونشســت در خطرند، جمعیت 
مهاجرانــی که پذیرفته اند و صنعتی کــه قلب اقتصاد ملی 
است. آنها همچنین به تالاب گاوخونی و حق محیط زیستی 
خود اســتناد می کنند و حتی به اســناد شــرعی مثل طومار 
شیخ بهایی و اسناد خرید سهم آب نیز اشاره می کنند. از نظر 

آنها، نادیده گرفتن این حقوق یعنی پایمال شدن عدالت».
او درباره نگــرش مــردم چهارمحال و بختیاری می گوید: 
«در ایــن اســتان، مســئله زاینــده رود از دریچــه «عدالت 
زیســت محیطی» دیــده می شــود؛ مفهومی کــه می گوید 
منابع طبیعی معمولا به نفــع طبقات ثروتمند بهره برداری 
می شوند، اما آســیب ها نصیب فقراست. مردم چهارمحال 
می گوینــد ما ســختی تولیــد آب را تحمــل می کنیم؛ برف، 
سیل، سرمای شــدید، جاده های بسته، محدودیت کشاورزی 
و ناتوانی در توســعه صنعت، اما ثمره اش به پایین دســت 
می رســد. آنها چمــن می کارند، برنج و هندوانــه می کارند، 
صنعــت راه انداخته انــد و در نهایت خــود را مالک منابع 

می دانند».
او می گوید حتی در نگاه های بدبینانه تر، برخی می گویند 
ما اول اســتفاده  کنیم، هرچه ماند فروخته شــود یا برسد به 
بقیه؛ «این نوع نگاه ها تقویت شــده ساختارهای استانی پس 
از تشــکیل شــرکت های آب منطقه ای ذیل استانداری ها در 
سال ۱۳۸۴ است که نگاه ملی به منابع آب را تضعیف کرده 

است».
او به برداشت مردم یزد از مفهوم عدالت هم می پردازد: 
«یزدی هــا عدالــت را در قالــب «حق آب شــرب» تعریف 
می کننــد. آنها تأکید دارند آبی کــه از اصفهان می آید صرفا 
برای آشامیدن اســت، نه صنعت یا کشاورزی. می گویند اگر 
این آب نباشــد، باید با تانکر آب بیاورند، دانشــگاه ها تعطیل 
و زندگی مردم مختل می شــود. همین نــگاه در چهارمحال 
هم وجود دارد؛ آنها می گویند اصفهان منابع ما را برداشته، 
خود توسعه پیدا کرده و حالا می گوید آب به دیگران نرسد».
به گفته ســلیمانی، مردم خوزســتان نیز مفهوم عدالت 
را در قالب «حق  طبیعــت» می بینند: «آنها معتقدند انتقال 
آب از سرچشــمه های بالادســت مثــل بهشــت آباد، باعث 
انحــراف جریان طبیعی آب و آســیب به جلگه خوزســتان 
شده اســت. می گویند اصفهان حقی برای این انتقال ندارد، 
چون طبیعت خوزســتان را نابود و حاصلخیزی زمین هایش 
را تهدید می کند». به گفته او، وقتی هر استان معنای خاصی 
از عدالــت دارد و آن را تنها حق مســلم خود می داند، دیگر 
گفت وگوی مؤثر بین طرف هــا از بین می رود؛ چون هرکس 
آب را فقــط برای خودش می خواهد و اســتفاده دیگران را 
ناعادلانــه می داند. در چنیــن شــرایطی، ذهنیت ها مطلق 
می شــود و هیچ حقی برای دیگری قائل نیســتند. این یعنی 

زنگ خطر.

تغییر  ماهیت  مناقشه
ســلیمانی معتقد اســت  راه حل های ســنتی برای حل 
بحران هــای آب در این منطقــه دیگر جواب گو نیســت. او 
به جــای تلاش برای اختصــاص آب به تمــام نیازها که در 
شــرایط کنونی غیرممکن اســت، پیشــنهاد می دهد  باید بر 
تغییر ماهیت مناقشه و ایجاد هویت مشترک تأکید کرد. او به 
طرح هایی اشاره می کند که می توانند در گام های ابتدایی این 
هویت مشترک را بسازند و پروژه های توسعه ای را به گونه ای 
تعریف کنند که به نفع تمام اســتان ها باشــد. این همکاری 
می تواند به کاهش تنش ها و افزایش همبســتگی اجتماعی 

منجر شود.
هشدار به فروپاشی اجتماعی

ســلیمانی هشــدار می دهد  اگر روند کنونــی ادامه یابد، 
بحران زاینده رود به فروپاشــی اجتماعی و اکولوژیکی منجر 
خواهد شــد: «این امر نه تنها باعث از بیــن رفتن منابع آبی 
می شود، بلکه به تشــدید تنش ها و خشونت های اجتماعی 
میان مردم می انجامد. بــرای جلوگیری از این وضعیت  باید 
اقدامات عاجل تری انجــام دهیم که هم از نظر اجتماعی و 

هم از نظر محیط زیستی پایدار باشد».
به گفته او، برای مقابله با این بحران، باید به ســوی یک 
رویکرد جامع و مشــارکتی که تمام اســتان های یاد شده در 
آن سهیم هســتند، حرکت کرد و به جای تمرکز بر مشکلات، 
به ایجاد راهکارهایی مشــترک و بلندمدت برای توسعه این 

منطقه توجه کرد.
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